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اشاره:
بیش از ۱40 سال از انتشار نخستین روزنامه ایرانی می گذرد. 
بخش قابل توجهی از این مدت در دوره پهلوی بوده است. قطعا 
فضای حاکم بر مطبوعات در دوره پهلوی برای کسانی که آن ایام 
را ندیده اند جالب توجه خواهد بود و البته برای آنها که دوره پهلوی 
را درک کرده اند نیز ناگفته های بسیاری از پشت پرده مطبوعات 

آن دوره وجود دارد.
دفتر پژوهش های موسسه کیهان بر آن است تا از این پس در 
سلسله مطالبی که در این صفحه با نام »خادمان سلطه« منتشر 
خواهد شــد، به زوایای پنهان و کمتر گفته شــده از وابستگی 
مطبوعات در رژیم پهلوی به دســتگاه حاکم و نفوذ و ســیطره 

نشــريه دنيا پس از مدت كوتاهي از انتشار توقيف و تعطيل شد و علاوه 
بر دكتر اراني 52 نفر ديگر ـ علي رغم اين كه همگي آن ها الزاماً نويسنده 
نشريه نبودند ـ به اتهام همفكري و پيروي از افكار او بازداشت ،محاكمه و 
به زندان هاي طولاني محكوم شدند. دكتر اراني نيز در زندان بر اثر شكنجه 
و تزريق آمپول هوا به قتل رسيد. درباره دكتر اراني گفته مي شود كه وي 
به اتفاق كامبخش و دكتر بهرامي حزب كمونيست ايران را به وجود آورد 
و مجله دنيا ارگان اين حزب بود. درباره كمونيست بودن گروه 53 نفر كه 
افرادي چون بزرگ علوي )5( نويســنده نامدار آن دوران نيز از جمله افراد 
اين گروه محسوب مي شــد، مطالب بسياري نوشته شده است ؛ هر چند 

برخي از آن ها اين مطلب را رد كرده اند. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- روحاني مبارز، ميرزا يحيي واعظ قزويني ، مدير شــجاع روزنامه نصيحت چاپ قزوين ، 
از روشــنفكران و آزاديخواهان ايران بود كه محبوبيت زيادي داشــت و با قلم تند و تيز خود تا 
پاي جان به مبارزه اي سرسختانه با حكومت رضاخان برخاست . در آبان ماه 1304 پس از انتشار 
شــماره 21، روزنامه نصيحت توقيف شــد و ميرزا واعظ براي رفع توقيف به تهران رفت اما در 

مقابل مجلس شوراي ملي به ضرب چند گلوله به قتل رسيد. 
2- ميرزا محمد متخلص به »فرخي يزدي « فرزند ابراهيم سمســار يزدي در سال 1306 
هـ.ق در يزد متولد شــد. سال تولد وي با استناد به كتاب »كشف الحيل « نوشته عبدالحسين 

آيتي سال 1302 نيز ذكر شده است . 
فرخي در مدرسه »مرسلين « كه متعلق به انگليسي ها بود به تحصيل پرداخت اما در سن 

15 سالگي به دليل ســرودن شعر آزادي خواهانه از مدرسه اخراج شد.ضمن آنكه آيتي مدعي 
است كه او در مدارس قديمه ، فارسي و عربي را آموخته است . 

فرخي پس از اخراج از مدرسه به كارگري در نانوايي و كارگاه پارچه بافي مشغول شد. 
در آن عصر مرســوم بود كه در اعياد، شاعران قصايدي در مدح حاكمان وقت بسازند و از 
آن ها »صله « دريافت كنند، اما فرخي با ســرودن اين شعر به ديدار ضيغم الدوله قشقايي حاكم 

يزد رفت : 
 عيد جم شد ار فريدون خو، بت ايران پرست  

 مستبدي خوي ضحاكي است اين خو، نه زدست  
اين شــعر خشم حاكم يزد را در سال 1327 قمري چنان برانگيخت كه دستور داد، دهان 

شاعر را بدوزند و اين در حالي بود كه رژيم مشروطه در ايران برقرار بود. 
وي در سال 1339 قمري برابر با 1300 )هـ.ش ( روزنامه »طوفان « را انتشار داد. نشريه اي 
كه پانزده بار توقيف شد. وي در دوره هفتم مجلس شوراي ملي از طرف مردم يزد به مجلس راه 

يافت اما چون در اقليت بود، روزنامه اش را تعطيل نمود و به خارج از كشور رفت . 
وي ابتدا از بيم جان به مســكو گريخت اما به دليل انتقاد از حكومت كمونيســتي ، از آنجا 
رانده شد و به برلين رفت و اين زماني بود كه رضاخان بر سرير سلطنت تكيه كرده و كساني كه 

در جامعه، ترویج فرهنگ و ایسم های غربی، جریان سازی علیه 
روحانیت و مذهب، شیوه های مخالف خوانی و... نیز پرداخته خواهد 
شد. به زودی این مجموعه در قالب کتابی با همین عنوان )خادمان 

سلطه( در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
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مروري کوتاه به پیشینه مطبوعات  
در تاريخ معاصر ايران ، مطبوعات نقش و جايگاه ويژه اي داشته و از اين 
رو فراز و نشيب هاي بسياري را پشت سرگذاشته اند. اولين روزنامه ايراني 
در ســال 1253 به نام »كاغذ اخبار« توسط ميرزاصالح شيرازي منتشر 
شد.ازمطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي نام برده مي شد امااز آن 
روز تا ســرنگوني رژيم شاهنشاهي ، هرگز به جز مقاطعي كوتاه از تاريخ 
نمي توان ادعا كرد كه آزادي مطبوعات وجود داشته است .  چرا كه از همان 
ابتدا مطبوعات و روزنامه ها به عنوان ابزار حكومت با همزاد خود يعني اداره 
سانسور پا به عرصه حيات گذاشته و همواره ويژگي سرسپردگي به دولت 

و حكومت را با خود يدك مي كشيدند. 

تیغ رضاخان  بر گردن مطبوعات
بی چون و چرای ساواک بر این 
آنکه  ضمن  بپردازد.  نشریات 
در این میان به طور مستند به 
موضوعات دیگری نظیر فساد 
مدیران این نشریات و رواج آن 

او را در راه رسيدن به پادشاهي كمك كرده 
بودندپست و مقام داده بود. از جمله »تيمور 
تاش « كــه تحصيل كرده دانشــكده علوم 
نظامي مســكو بود. دستي در شعر داشت و 
شب ها در منزلش محفل شاعران ، هنرمندان 

و خوانندگان برپا بود. 
فرخي در برلين هم دســت از مبارزه با 
ديكتاتوري بر نداشــت و مقالاتي عليه حكومت استبدادي رضاخان در مجله »پيكار« به چاپ 
رســاند. در اين ميان سفير ايران در برلين عليه نشريه پيكار شكايت كرد. اما حضور فرخي در 

محكمه و سخنانش باعث شد تا در دادگاه ،حكم محكوميت رضاخان صادر شود. 
چندي بعد فرخي يزدي نشريه »نهضت « را تأسيس كرد و مقالات او باعث خشم رضاشاه 
شد، به گونه اي كه دولت آلمان براي اثبات مراتب دوستي و مودت خود با پادشاه ايران كه صدها 
مستشار آلماني را به تهران فراخوانده بود، به فرخي دستور داد تا خاك آلمان را ترك كند. در 
همين اوضاع تيمور تاش به آلمان رفت و از طرف شــاه به او امان نامه داد تا بعد از بازگشت به 

ايران بدون دغدغه زندگي كند. 
بدين سان فرخي يزدي فريب خورد و با دست تهي به ايران بازگشت . 

فرخي به ســال 1312 خورشيدي به تهران آمد و تحت نظر مأموران شهرباني قرار گرفت . 
پس از مدتي به اتهام آنكه 3000 ريال به آقا رضا كاغذفروش بدهكار است ، عليه او اجرائيه صادر 
شــد و فرخي را راهي زندان نمودند. ضمن آنكه بسياري از اهل بازار و آزادي خواهان خواستند، 
بدهي او را بدهند اما شــاعر نپذيرفت . بالأخره فرخي يزدي پس از يك بار خودكشــي با اتهام 

توهين به مقام سلطنت به 30 ماه حبس محكوم شد. 
در زندان يك بار زهر در غذاي او ريخته مي شــود امــا وي از خوردنش امتناع مي كند تا 
اينكه در شهريور ماه 1318 مرگ او به اداره آگاهي اطلاع داده مي شود. در اين سند ادعا شده 
وي بر اثر بيماري مالاريا و نفريت فوت كرده اســت . كه در زمان محاكمه پزشك احمدي جلاد 
زندان هاي رضاشاه معلوم مي شود، فرخي نيز به مانند بسياري از آزادي خواهان با آمپول سيانور 

به قتل رسيده است . 
دوره زندانــي شــدن وي با گروه 53 نفر كه جملگي ماركسيســت بودند همزمان بود اما 
هيچ سندي دال برحتي همنشيني و معاشرت فرخي با ماركسيست ها وجود ندارد، به ويژه كه 

انتقادهاي او در شوروي به مذاق كمونيست هاي ايراني چندان خوش نيامده بود. 
از اين گذشــته فرخي ، هيچ گاه به اعتبار اشــعارش فردي لائيك نبود. بي خدايي يكي از 
اركان فلسفه ماركسيسم به شمار مي رود; خداوند متعال و اعتقاد به معاد در اشعار فرخي مثل : 

 اگر خداي به من فرصتي دهد يك روز    كشم ز مرتجعين انتقام آزادي  
و يا: 

 مي روم در مجلس روحانيون آخرت     وندر آنجا بي كتك طرح قوانين مي كنم  
البته سياســت حزب تــوده اين بود كه هر آزادي خواهي را عضــو حزب معرفي كند. در 

حالي كه فرخي حتي در زندان نيز با كمونيست ها همراه و هم نشين نبود. 
دو سال پس از مرگ فرخي نيز متفقين در جريان جنگ دوم جهاني ايران را اشغال كردند 

و رضاخان را به تبعيد فرستادند. 
براي اطلاعات بيشــتر رجوع شود به ديوان فرخي يزدي به كوشش حسين مكي ، گذشته 

چراغ راه آينده است و پدر و پسر، محمود طلوعي . 
3- ميرزاده عشــقي شــاعر و روزنامه نويس و صاحب امتياز روزنامه قرن بيســتم بود كه 
جســورانه در مقابل سياست هاي استعماري و خارجي ها و عوامل و ايادي آن ها، به خصوص در 
مقابل رضاخان )سردار سپه ( قد علم كرد. عشقي بامقاله هاي تند و اشعار انتقادي و انقلابي اش ، 
خاصه با انتشــار مقالاتي عليه جمهــوري كه در ابتدا از جانب رضاخــان و به نحوي رياكارانه 
پيشــنهاد شــده بود و خود او هم با آن مخالفت مي كرد، قيام كــرد و عاقبت هم جانش را در 
اين راه از دســت داد. عشــقي پس از اين كه آخرين شماره نشــريه اش به علت مخالفتي كه با 
رژيم جمهوريت در آن شــده بود، توقيف شد، در تاريخ 12 تيرماه 1303 هنگام صبح در خانه 
مســكوني اش ، جنب دروازه دولت ، در سن 31 سالگي هدف گلوله قرار گرفت و در بيمارستان 

درگذشت . 
4- اگر چه از »سليمان ميرزا اسكندري « به عنوان نخستين شخصيت چپ گرا ياد مي شود 
اما واقعيت اين اســت »دكتر تقي اراني « نخســتين كسي بود كه در جذب و تربيت چهره هاي 
ناراضي در جهت تشكل بخشيدن به عناصر چپ كوشش بسيار كرد. او علي رغم مطالعات عميق 
در فلسفه ماركسيسم و ديالكتيك ، تنها راه نجات كشور را، رفتن ايران زير پرچم اتحاد جماهير 
شوروي سابق مي دانست . سرانجام او به اتفاق 52 نفر از دوستان و همفكرانش در زمان سلطنت 

رضاخان دستگير و زنداني شدند. 
در اين ميان تعدادي خواستار عفو شاهانه شدند و به شوروي و اروپاي شرقي رفتند. دكتر 
تقي اراني با آمپول سيانور آدمكش حرفه اي رضاخان معروف به پزشك احمدي در زندان قصر 

از پاي درآمد. 
5- بزرگ علوي نويسنده رمان چشم هايش و كتاب هاي چمدان ، سالاري ها، ورق پاره هاي 
زندان و 53 نفر كه با گروه تقي اراني دستگير شد،متأثر از دايي و برادرش به افكار ماكسيستي 
علاقه مند شده بود. او پس از آزادي از زندان به آلمان شرقي رفت . بزرگ علوي در اواخر زندگي 
خود فروپاشي ماركيسيم را ديد و تخريب ديوار برلين را مشاهده نمود. ديواري كه آلمان شرقي 

را از آلمان غربي جدا مي كرد.

تا يك ربع ديگر راه مي افتيم ، 
اگر  بخــوري ،  چيزي  نمي خواهي 
اين جا اين طوري بخوابي كه دخلت 

آمده .« 
جوابم را نمي دهد، دســتم را 
روي شــانه اش مي گذارم و تكانش 
مي دهم ، بدنش بــه طرف مخالف 
سر مي خورد و روي زمين مي افتد، 
تازه آن وقت است خيسي چيزي را 
روي انگشتانم حس مي كنم و بوي 

خون به دماغم مي خورد. 
همرزمم از پيشاني تير خورده 
و شــهيد شــده ، باورم نمي شود. 
من بخشــي از شــب را در كنار او 
ســركرده ام ، ما تنگ هم شــانه به 
شانه هم خوابيده ايم تا گرم بمانيم ، 
ترس دوباره به سراغم مي آيد. گلوله 
از هر كجا مي توانســت آمده باشد، 
تيــري از جايي كمانــه كرده و به 
پيشاني اش خورده بود! اين سومين 
رويارويي نزديك من با مرگ است ، 
در فاصلــه اي كه من چشــمانم را 
بســته بودم ، چند ســانتي متر آن 
طرف تــر مرگ آمده و يك نفر را با 
خودش برده بود. كم كم بوي خون 
و خاك سرم را به دوران مي اندازد و 
پرسش هاي متعددي ذهنم را نشانه 
مي رود او كه به عشــق اش رسيده 
بود، اين جا چه مي كرد؟ يك عاشق 
چطور خودش را اين قدر به خطر 
مي انــدازد؟ پيكــرش را همان جا 
مي گذاريم اما قبل از آن جيب هاي 
لباســش را به دنبال نامه و مدارك 
مي گرديم و خالي مي كنيم . نامه اي 
نوشته است ، نامه هنوز پاكت ندارد، 
به دنبال آدرس و نشانه اي شروع به 

خواندن مي كنم ، نوشته است : 
»امروز هوا آفتابي اســت و از 
طــرف اروند باد مي آيد، ابرهايي از 
راه دور مي آينــد و به راهي دورتر 
مي رونــد، هيچ ابري در آســمان 
توقف نمي كند، بدون شــك هيچ 
ابري دوست ندارد از آن بالا لحظات 
مرگ را كه بدون شك سخت ترين 
لحظات زندگي هر كسي است تماشا 
كند. اين جا هــر روز هزارها مرگ 
اتفــاق مي افتد، آن اول ها كه آمده 
بــودم ، تصور مي كردم ، خب مرگ ، 
مرگ اســت ، روح كه قرار باشــد 
آدمــي را ترك كند فرقي نمي كند 
بدنت روي مين مثله شــده باشد 
يــا يك تير بخورد به ســينه ات و 
در جا بكشدت . مرگ ، مرگ است . 
يك لحظه و بعد ديگر هيچ ! و البته 

آن هايي مي ميرند كه برايشان مرگ 
مقدر شــده باشــد. اين جا در ميان 
آتش و جنگ ، ديگر مطمئن شده ام تا 
خداوند اراده نكند، اگر كسي از آتش 
هم بگذرد، طوري نمي شود، حتي اگر 
آن شــخص ابراهيم نباشد. محبوبم ! 
تو مي داني كه من معني عاشــقي را 
مي دانم ، اگر به خاطر داشــته باشي 
من 18 بار براي خواستگاري ات آمدم 
و هر بار جواب رد شــنيدم اما خسته 
نشدم و سرانجام زماني جواب آري را 
شنيدم كه تو نيز به واقع عاشق شده 
بودي . بيم دارم از من برنجي كه چرا 
درست زماني ترا رها كردم كه به تو 
رسيده بودم . راستش را بخواهي من 
نذر كرده بودم كه اگر تو مرا بپذيري ، 
براي سه ماه به جبهه بيايم اكنون كه 
تنها 7 روز از اين مدت مانده است، به 
مأموريتي مي روم كه شايد بازگشتي 
نباشد، شــايد باورش براي تو سخت 
باشد اما من نمي توانم و نبايد از اين 
موضوع شكايتي داشته باشم اگر كه 
شــهيد شــوم ، تازه ، با همه لحظات 
سخت انتظاري كه براي رسيدن به تو 
داشتم و دارم ، خوشحال خواهم شد 
اگر مرگ مــرا بپذيرد. مي داني چرا؟ 
چون به ميزان عاشــقي خداوند پي 
خواهم برد. من 18 بار در خانه  ترا زدم 
و تو هر بار گفتي نه ! اگر او با يك بار 
در زدن به عشقم آري بگويد، خواهم 
دانست او عاشقي بنده اش را پذيرفته 
و بر من ناچيز عاشــق شده است به 
نظر تو اين خوب نيســت ؟ محبوبم ! 
براي عاشقي من و خدايمان شادمان 
باش و بگو كه هرگز در مراسم ختم 
من نگويند جوان ناكام ! چون آن ها كه 
به خداوند برسند، كامشان را از زندگي 

و آخرت سيراب مي يابند.« 
اروند ســاكت اســت ، از آن نوع 
ســكوتي كه هر مغمومي دوســت 

دارد، درحالي كه چشم هايم از اشكي 
گرم مي ســوزد، راه كانال را در پيش 
مي گيرم ، اكنون پشت سرم ناصر جا 
گرفته است ، حالا طوري متفاوت راه 
مــي رود. با قدم هاي ســنجيده يك 
سرباز. هوا بوي خون و خاك مي دهد. 

*** 
هوا مثل دســت خيــس مادرم 
وقتي كه وضو مي گيرد روي صورتم 
كشيده مي شــود و من بوي جانماز 
و مهر و خــاك و كمپوت و آب ميوه 
را حس مي كنــم . يكي از كمپوت ها 
را برمــي دارم ، كاغذ كوچكي را روي 
درش با چســب محكم كرده اند. زير 
نور منوري كه بالاي ســرمان شليك 

شده ، نوشته اش را مي خوانم : 
»سلام برادر بسيجي . سلام برادر 
ســرباز! من رضا هستم ، پدر من هم 
جبهه اســت ، اگر او را ديديد ســلام 

مرا برسانيد.« 
پسر كوچولو فكر نكرده بود من از 
كجا اورا بشناسم ؟ اسم پدرش چه بود؟ 
باز هم رضا! از بين اين همه آدم 
مگر چند نفر دوستي گمشده به اسم 
رضا دارند كه با هر اشاره اي به يادش 

بيفتند؟ 
اصلًا اين رضا كجاست ؟ قرار است 

مرا به كجا بكشاند؟ 
ســاعت كمــي از چهــار صبح 
گذشته است ، ســتون دوباره به راه 
مي افتد. مي توانم صداي ذكر وجعلنا 
را بشــنوم كه جابه جا توي كانال جا 
مي ماند. اين ســتوني ذكر گفتن در 
عمليات هــم براي خودش حكايتي 
داشت . گاهي عبارتي كه مي خواست 
از سر ســتون به ته ســتون برسد 

چه ها كه بر ســرش نمي آمد. پيدا 
كردن كسي كه ذكر و جمله را از 
ناخواسته عوض  يا  روي شيطنت 
مي كرد، در آن شب ها كار آساني 
نبود. كافي بود يك نفر گوشــش 
يا زبانش لكنت داشته  ســنگين 
باشد، يا اصلًا سواد درست حسابي 
نداشــته و زبانش براي گرفتن آن 
جملــه نچرخــد، آن وقت چه بر 
سر جمله مي آمد، خدا مي دانست . 

حکایت کانال عاشقان

* نشریاتی که تا حدودي تعلق خاطر مردمي داشتند، پس از روي کار 
آمدن رضاخان ، دوباره گرفتار اختناق و سانسور شده و نداي حقیقت گویي 
و آزادیخواهي آن ها در سینه ها خاموش شد. آن هایي هم که تن به سکوت 

ندادند، مانند میرزا یحیي واعظ قزویني ، فرخي یزدي و میرزاده عشقي
 از دم تیغ مأموران رضاخان گذشتند. 

میرزایحیی واعظ قزوینی مدیر روزنامه نصیحت که به دست عوامل 
رضاخان در مقابل مجلس ترور شد.

حرص خوردن بعضي از بچه ها هم 
كه به بچه هــاي بازيگوش جبهه 
مي خواستند تفهيم كنند كه پدر 
آمرزيده ها شــوخي نگيريد، پاي 
مرگ و زندگي در ميان است ، هم 

خودش حكايتي ديگر بود. 
بــار منورهاي  براي چندمين 
قرمز عراقي ها بالاي سرمان روشن 
مي شــود. در روشــنايي منورهــا 
مي توانــم عرض كانــال را ببينم ، 
پيش خودم فكر مي كنم ، چند نفر 
و چند روز كار كرده اند تا اين كانال 
حفر شده است ، چند نفرشان شهيد 
شده اند؟ اين كانال جان چند نفر را 

نجات داده ؟ 
دو منــور ديگــر هم شــليك 
مي شــود، عراقي ها بوهايي برده اند 
و منطقه زير نظر است ، لحظه ها به 
سرعت سپري مي شود و گروه ها از 
ميان كانال راه گرفته اند كه يكباره 
صداي پي درپي مسلســل ها و بعد 
خمپاره ها بلند مي شوند. گلوله ها به 
اطراف كانال مي خورند و گرد و غبار 
زيادي بلند مي شود. حس مي كنم 
عراقي ها هر لحظه قويتر و دقيق تر 

شليك مي كنند. 
خمپاره اي بالاي كانال مي خورد 
و تركش هايش هزار تكه مي شود، 

يك نفر داد مي زند؛ »امدادگر!« 
خودم را به سرعت مي رسانم ، 
تركش قسمتي از صورتش را برده ، 
بلافاصله صورتش را بانداژ مي كنم 

و فرياد مي زنم . 
- ببريدش عقب ! 

مجــروح قبــول نمي كند اما 
بالأخره ! او را مي برند.

در ايام استبداد و خفقان دوران 
قاجار تا هنگام انقلاب مشروطيت ، 
كمتر جريده اي را مي شد يافت كه 
وابستگي آشكار يا نهاني به طبقه 

حاكم و دربار شاه نداشته باشد. 
تعدادي  مشروطه ،  انقلاب  با 
نشريات مســتقل و آزاديخواه پا 

به عرصه حيات سياســي و اجتماعي كشــور گذاشته و كم و بيش تا 
روي كار آمدن ديكتاتوري رضاخان به ترويج و نشــر عقايدي مستقل 
از ايدئولوژي طبقه حاكم پرداختند. اين نشــريات كه تا حدودي تعلق 
خاطر مردمي داشــتند، پس از روي كار آمدن رضاخان ، دوباره گرفتار 
اختناق و سانســور شده و نداي حقيقت گويي و آزاديخواهي آن ها در 
سينه ها خاموش شد. آن هايي هم كه تن به سكوت ندادند، مانند ميرزا 
يحيي واعظ قزويني )1(، فرخي يزدي )2( و ميرزاده عشــقي )3( از دم تيغ 

مأموران رضاخان گذشتند. 
اما مطبوعات دسته دوم كه با هدف كسب قدرت و امتياز پا به عرصه 
گذاشــتند، از همان ابتدا باب تملق و چاپلوسي به دربار را در مقالاتشان 
گشودند و تا سال هاي طولاني در اين رهگذر به تجارتي متقابل با حكومت 

پرداختند. 
البته گاه در اين دوران ســياه جرقه هايــي از مخالفت با حكومت در 
نشريات زده مي شد اما بلافاصله با تهديد و توقيف خاموش مي شد. به عنوان 
مثال ، يكي از نشرياتي كه در اين سال ها كه به دوران ديكتاتوري و سلطه 
بي معارض استعمار انگليس در ايران مشهور بود، منتشر مي شد، مجله دنيا 
به مديريت دكتر تقي اراني )4( بود كه مرام ماركسيســم را تبليغ مي كرد. 

سند كمپانی خودرو سواری هيوندای I30-2000cc به شماره 
پــلاك 346 ط 32 - ايران 14 به رنگ مشــكی متاليك مدل 
2011 و شــماره موتور  G4GCA888649 و شماره شاسی 
KMHDC51EBBU286413 بــه نام نصــرت زنگنه زاده 
فرزند عبدالسيد مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نوبت سوم

به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/8/12 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد:

- آقای محمد اميد به شماره ملی 5299811314 به نمايندگی مجتمع 
اقتصادی كميته امداد امام خمينی)ره( به شناسه ملی 14003163370 

بسمت رئيس هيئت مديره
- آقای حســين سليمی به شماره ملی 1239817681 به نمايندگی از 
طرف شركت عمران گستر بصير تهران با شناسه ملی 14004476790 

بسمت نايب رئيس هيئت مديره
- آقای سيد مهدی حسينی سمنانی به شماره ملی 1285844866 به 
نمايندگی از طرف شركت كشاورزی بهاران بهشت البرز با شناسه ملی 

10320130226 بعنوان عضو هيئت مديره
- آقــای ولی الــه يوســفی كجانی به شــماره ملــی 1189785201 
بــه نمايندگی از طرف شــركت عمران گســتر بصير به شناســه ملی 

1032058185 بعنوان عضو هيئت مديره
- آقای حسن غيوری زاده به شماره ملی 4323280688 به نمايندگی از 
طرف شركت معدن فرآور امداد به شناسه ملی 10320172100 عضو 
هيئت مديره و مديرعامل انتخاب گرديدند. هيئت مديره كليه اختيارات 
خود بشرح مندرج در بندهای )د(، )ی(، )ل(، )م(، )س(، )ع(، )ف( ذيل 

ماده 40 اساسنامه را به مدير عامل شركت تفويض نمود.
امضای كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاء مدير عامل 
يــا رئيس هيئت مديره و يك تن از اعضاء هيئــت مديره همراه با مهر 
شــركت و مكاتبات عادی با امضاء مدير عامل يــا رئيس هيئت مديره 

همراه با مهر شركت دارای اعتبار می باشد.
با ثبت اين مســتند تصميمات تفويض اختيارات هيئت مديره به مدير 
عامل، تعيين وضعيت حق امضاء، تعيين ســمت مديران انتخاب شــده 
توسط متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و سرمایه 
پایدار امداد سهامی خاص به شماره ثبت 476710 

و شناسه ملی 14005128683

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139460326006002177-1394/12/24 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ملاير تصرفات مالكانه بلامعارض 
متقاضی آقای/خانم زهرا غفوری كسبی فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 1101 صادره از ملاير در ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 100/81 متر مربع قســمتی از پلاك يــك اصلی اراضی دولت آباد واقــع در بخش چهار ملاير 
خريداری از مالك رسمی آقای درويش حسين انگوری محرز گرديد است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 

صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1395/2/26 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/3/10

حسین قاجاریان - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ملایر

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1394/7/18 و مجوز اداره 
كل حمل و نقل و پايانه های اســتان تهران به شماره 11/35911 مورخ 

94/8/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
آقــای الفريت برزگر مهرابی كدملی 0041092015 به ســمت رئيس 
هيئت مديره و آقای واروژ ســورنيان كد ملی 1911266691 به سمت 
نايب رئيس و آقای لئون آهارونيان كدملی 2850556769 به ســمت 
مديرعامل و عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند. حق امضا اوراق و اسناد 
تعهدآور شــركت از جمله چك و ســفته و بروات و قراردادها با امضاء 
متفق مديرعامل و يكی از اعضای هيئت مديره همراه با مهر شــركت و 

اوراق عادی با امضای هر يك از اعضا هيئت مديره معتبر است.
با ثبت اين مســتند تصميمات تعيين وضعيت حــق امضاء، انتخاب و 
تعيين سمت هيئت مديره، تعيين سمت مديران، تعيين دارندگان حق 
امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الكترونيك شخصيت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ستی
 سهامی خاص به شماره ثبت 3568 

و شناسه ملی 10100220669

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/10/07 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد:

- آقای عليرضا چيت سازيان ك م 0059550848 به سمت عضو و نايب 
رئيس هيئت مديره و خانم طاهره چيت ســازيان ك م 0040174281 

به سمت عضو و رئيس هيئت مديره و مديرعامل انتخاب گرديد.
- كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــركت از قبيل چك، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســلامی و نامه های عادی و اداری و مراسلات 
بــه امضاء مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شــركت 

معتبر می باشد.
با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضاء، تعيين سمت 
مديران، انتخاب و تعيين ســمت هيئت مديره انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه  

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت برفک سایه
 سهامی خاص به شماره ثبت 86796 

و شناسه ملی 10101312292

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1394/05/18 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد: عيسی باســتانی به كد ملی 0386173788 به سمت 
رئيس هيئت مديره و شــهرزاد هرمز به كد ملــی 0452888247 به 
ســمت نايب رئيس هيئت مديره و حميدرضا حاجی بابائی به كد ملی 
0385971176 به ســمت عضو هيئت مديره و زهرا گرامی به كد ملی 

0370029143 به سمت مديرعامل شركت انتخاب گرديدند.
كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك سفته بروات 
قراردادها و عقود اســلامی با امضای مديرعامل و يا رئيس هيئت مديره 
همراه با مهر شــركت معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری با امضای 
مديرعامل يا هر يك از اعضای هيئت مديره منفردا همراه با مهر شركت 
معتبر می باشــد. با ثبت اين مســتند تصميمات تعيين سمت مديران، 
تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق 
الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 329982 

و شناسه ملی 10103695555

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

سند مالكيت و سند كمپانی وانت پيكان به رنگ 
سفيد شــيری روغنی مدل88 به شماره انتظامی 
53712 ن35، شماره موتور 11488048524 و 
 NAAA36AA3AG866336 شاسی  شماره 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جواز حمل ســلاح شــكاری تك لول كاليبر 12 ساخت 
روســيه به شــماره بدنه 01019431 به شماره كلاسه 
پرونده 15969 تاريخ 1395/3/4 متعلق به اينجانب رضا 
ميرشكار فرزند علی اكبر به كد ملی 224013227 صادره 

از كردكوی مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

دادنامه
دادنامه غيرمكانيزه: 95-82 تاريخ صدور: 95/2/20

خواهان: منصور صمدی رحيم، فرزند محمودعلی/ همدان، خيابان باباطاهر، كوچه جراحان، لوازم خانگی سعيد.
خوانده: يعقوب اژدری/ مجهول المكان.

خواسته: مطالبه طلب
گردشــكار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت 
و اجرای تشــريفات قانونی قاضی شــورا پس از مشورت با اعضا حوزه به شرح آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت 

رأی قاضی شورابه صدور رأی می نمايد.

درخصوص دادخواســت آقای منصور صمدی رحيم فرزند محمودعلی به طرفيت آقای يعقوب آژدری به خواسته رسيدگی و صدور 
حكم بر مطالبه و اســترداد مبلغ سی ميليون ريال و جبران خسارت دادرسی و تأخير تأديه، توجهاً به دادخواست تقديمی و با اين 
توضيح كه خواهان اظهار می دارد كه من فروشنده اجناس لوازم خانگی )يخچال( هستم، لذا برای من پول واريز نمايد كه يخچال 
ارســال كنم كه طی فيش مورخ 93/3/10 در بانك سامان مبلغ ســی ميليون ريال به حساب خوانده واريز نمودم كه متأسفانه به 
اين شــغل اشــتغال نداشته و به كذب از من اين مبلغ را دريافت نموده است چون اينجانب به ايشان بدهی نداشتم و طلبی از بنده 
نداشته كه مستحق دريافت اين مبلغ باشد، لذا تقاضای رسيدگی و صدور حكم شايسته به شرح خواسته را دارم. با ملاحظه اوراق 
و محتويات پرونده، فيش واريزی و عدم ارائه هرگونه دفاعی از ســوی خوانده و اينكه دليلی مبنی بر برائت ذمه خويش به شــورا 
ارائه ننموده اســت، عليهذا با توجه به ساير مراتب فوق الاشــعار، قاضی شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به 
ماده 265 قانون مدنی و مواد 198، 502 و 519 قانون آئين دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ســی ميليون ريال بابت 
اصل خواســته و مبلغ دويســت و هفتاد هزار ريال هزينه دادرسی و دويست و پنجاه هزار ريال هزينه انتشار آگهی در حق خواهان 
محكوم می نمايد و درخصوص مطالبه خســارت تأخيــر تأديه، نظر به اينكه از تاريخ تقديم دادخواســت نرخ تغيير قيمت فاحش 
نمی باشــد، لذا مســتنداً به مفهوم مخالف ماده 522 قانون آئين دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره 
غيابی محســوب و ظرف بيســت روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در اين شورا بوده و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در 

محاكم عمومی شهرستان همدان می باشد..
قاضی حوزه 124 شورای حل اختلاف همدان- جلیلی

دادنامه
دادنامه غيرمكانيزه: 95-83 تاريخ صدور: 95/2/20

خواهان: سعيد صمدی رحيم. فرزند محمودعلی/ همدان، خيابان باباطاهر، كوچه جراحان، لوازم خانگی سعيد.
خوانده: يعقوب اژدری/ مجهول المكان.

خواسته: مطالبه طلب
گردشــكار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت 
و اجرای تشــريفات قانونی قاضی شــورا پس از مشورت با اعضا حوزه به شرح آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت 

رأی قاضی شورابه صدور رأی می نمايد.

درخصوص دادخواست آقای سعيد صمدی رحيم فرزند محمودعلی به طرفيت آقای يعقوب اژدری به خواسته رسيدگی و 
صدور حكم بر مطالبه و استرداد مبلغ بيست ميليون ريال و جبران خسارات دادرسی و تأخير تأديه، توجهاً به دادخواست 
تقديمی و با اين توضيح كه خواهان اظهار می دارد خوانده طی تماس تلفنی اعلام نمود كه من فروشــنده اجناس لوازم 
خانگی )يخچال( هســتم، لذا برای من پول واريز نمايد كه يخچال ارسال كنم كه طی فيش شماره 0242019 در بانك 
صادرات مبلغ بيســت ميليون ريال به حســاب خوانده واريز نمودم كه متأسفانه ايشان به اين شغل اشتغال نداشته و به 
كذب از من اين مبلغ را دريافت نموده اســت، لذا تقاضای رســيدگی و صدور حكم شايسته به شرح خواسته را دارم. با 
ملاحظه اوراق و محتويات پرونده، فيش واريزی و عدم ارائه هرگونه دفاعی از سوی خوانده و اينكه دليلی مبنی بر برائت 
ذمه خويش به شورا ارائه ننموده است، عليهذا با توجه به ساير مراتب فوق الاشعار، قاضی شورا خواسته خواهان را وارد و 
ثابت تشخيص و مستنداً به ماده 265 قانون مدنی و مواد 198 و 502 قانون آئين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ بيســت ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دويســت و پنجاه هزار ريال هزينه انتشار آگهی و مبلغ دويست و 
هفتاد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان محكوم می نمايد و درخصوص مطالبه خسارت تأخير تأديه، 
نظر به اينكه از تاريخ سررســيد چك نرخ تغيير قيمت فاحش نمی باشــد، لذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده 522 قانون 
آئين دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غيابی محسوب و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل 
واخواهی در اين شورا بوده و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومی شهرستان همدان می باشد.
قاضی حوزه 124 شورای حل اختلاف همدان- جلیلی

دادنامه
دادنامه غيرمكانيزه: 95-84 تاريخ صدور: 95/2/20

خواهان: حميدرضا صمدی رحيم/ همدان، خيابان باباطاهر، كوچه جراحان، لوازم خانگی سعيد.
خوانده: يعقوب اژدری/ مجهول المكان.

خواسته: مطالبه طلب
گردشــكار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت 
و اجرای تشــريفات قانونی قاضی شــورا پس از مشورت با اعضا حوزه به شرح آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت 

رأی قاضی شورابه صدور رأی می نمايد.

درخصوص دادخواســت آقای حميدرضا صمدی رحيم فرزند ســعيد به طرفيت آقای يعقوب اژدری به خواسته رسيدگی و صدور 
حكم بر مطالبه و استرداد مبلغ پانزده ميليون ريال و جبران خسارات دادرسی و تأخير تأديه، توجهاً به دادخواست تقديمی و با اين 
توضيح كه خواهان اظهار می دارد خوانده طی تماســی اعلام نمود كه من فروشنده اجناس لوازم خانگی )يخچال( هستم، لذا برای 
من پول واريز نمايد كه يخچال ارســال كنم كه طی فيش مورخ93/3/6 در بانك ســامان مبلغ فوق الذكر را به حساب خوانده واريز 
نمودم كه متأسفانه ايشان به اين شغل اشتغال نداشته و به كذب از من اين مبلغ را دريافت نموده است، لذا تقاضای استرداد مبلغ 
واريزی و  صدور حكم شايسته به شرح خواسته را دارم. با ملاحظه اوراق و محتويات پرونده، فيش واريزی و عدم ارائه هرگونه دفاعی 
از سوی خوانده و اينكه دليلی مبنی بر برائت ذمه خويش به شورا ارائه ننموده است، لذا با توجه به ساير مراتب فوق الاشعار، قاضی 
شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به ماده 265 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 519 قانون آئين دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ دويست و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و 
دويســت و پنجاه هزار ريال بابت هزينه انتشــار آگهی در حق خواهان محكوم می نمايد و درخصوص مطالبه خسارت تأخير تأديه، 
نظر به اينكه از تاريخ سررسيد چك نرخ تغيير قيمت فاحش نمی باشد، لذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده 522 قانون آئين دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی صادرو  اعلام می گردد. رأی صادره غيابی محسوب و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در اين شورا 

بوده و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومی شهرستان همدان می باشد.
قاضی حوزه 124 شورای حل اختلاف همدان- جلیلی

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

کمیسیون معاملات شرکت آبفار لرستان

شركت آب و فاضلاب روستائی استان لرستان در نظر دارد جهت 
اجــرای پروژه های آبرســانی، تعمير و نگهــداری - نمونه برداری 
آزمايشــگاهی - و حفر چاه در ســطح اســتان از طريق مناقصه 
عمومی به شركت هايی كه حداقل امتياز را در اين شركت كسب 

نموده اند واگذار نمايد.
موضوع مناقصه: آبرسانی 17 مورد - تعمير و نگهداری 3 مورد - 

نمونه برداری آزمايشگاهی - حفر چاه آهكی و عميق
مبلغ پروژه و سپرده شركت در مناقصه: در اسناد مناقصه می باشد.

تاريخ دريافت اسناد 1395/3/10 لغايت 1395/3/20
تاريخ تسليم كليه پاكات: 1395/3/22 تا پايان ساعت اداری

تاريخ بازگشايی پاكات 1395/3/23 در دفتر اداره حقوقی شركت 
آبفار می باشد.

تبصره: دريافت اســناد مناقصه هيچ گونه حقی را برای شركتهای 
پيمانــكاری ايجاد نمی كند و كارفرما در رد يا قبول پيشــنهادها 
طبق قانون مختار اســت و متقاضيان دارای صلاحيت می توانند 
به آدرس ذيل مراجعه و نســبت به دريافت اســناد مناقصه اقدام 

نمايند.
خرم آباد خ انقلاب جنب ســاختمان جهاد كشاورزی اداره حقوقی 

شركت آب و فاضلاب روستايی استان 0663-3229704-5

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان

آگهی ابلاغ 
وقت رسیدگی

منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شوشتر - میترا حسنکی

خواهان/ شاكی سيدعيسی مرعشی دادخواستی به طرفيت خوانده/متهم سيدمحمدرضا 
مرعشــی حسينی و اداره ثبت اسناد و املاك شوشتر به خواسته تنفيذ مالكيت تقديم 
دادگاه های عمومی شهرســتان شهرستان شوشتر نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان شوشتر واقع در اســتان خوزستان - شهرستان 
شوشــتر - شوشتر نو - نرسيده به دانشگاه آزاد - دادگستری شهرستان شوشتر ارجاع 
و به كلاسه 130 9509986166600 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1395/4/14 
و ســاعت 12:00 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيرالانتشار 
آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعلام نشــانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

شماره ابلاغیه: 95۱0۱06۱6660۱۲97
شماره پرونده: 9509986۱66600۱30

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فروغ ســوری دارای شناسنامه شماره 5840018341 به شرح دادخواســت به كلاسه 138/95ح 111  از اين حوزه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان امراله سوری به شناسنامه 49 در تاريخ 94/9/2 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/ متوفيه منحصر اســت به 1- عينعلی ســوری فرزند 
علی حســن به شماره شناســنامه 8 متولد 1313 پدر متوفی، 2- آســيه بيات فرزند حنيفه به شماره شناسنامه 20 متولد 
1321 مادر متوفی، 3- علی تيموری فرزند امراله به شماره ملی 5840051969 متولد 1377 فرزند پسر، 4- فروغ تيموری 
فرزند امراله به شــماره ملی 65840018341 متولد 1372 فرزند دختر، 5- فرخنده تيموری فرزند امراله به شــماره ملی 

9-584003382 متولد 1374 فرزند دختر، 6- ليعا حسن گاوه فرزند ذبيح اله به ش ش 259 متولد 1350 همسر متوفی.
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه 

از متوفی/ متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه تقديم دارد والا گواهی صادر خواهد شد.

قاضی حوزه 111 شورای حل اختلاف تویسرکان

آگهی تحریر ترکه
پرونده كلاســه 950113/خ ب اين شــعبه با توجه به فوت مرحوم خانم/ آقاغلامعباس اردوخانی 
فرزند حســين به شماره شناسنامه 1364 صادره بويين زهرا متولد1325/3/1 كه ساكن بوئين زهرا 
روســتای رودك بوده توســط كبری اردوخانی درخواســت تحرير تركه شــده و قرار تحرير تركه 
صادر گرديده اســت و برای تاريخ 4 95/4/1 راس ســاعت 9:45 نوبت تحرير تركه تعيين گرديده، 
لذا بدينوســيله به تمامی ورثه متوفای ياد شــده يا نمايندگان قانونی آنها، بستانكاران از متوفی و 
مديونين به وی و هركس كه به هر طريق، حقی به تركه متوفی دارد، ابلاغ می شــود در ســاعت و 
تاريخ ياد شده در شعبه خانواده شورای حل اختلاف شهرستان بوئين زهرا جهت شركت در عمليات 

تحرير تركه حاضر شوند.
شعبه خانواده شورای حل اختلاف شهرستان بوئین زهرا

ســند قطعی شــماره              خودرو پيكان سواری 
مدل 1381 شماره موتور 11128105604 و شماره 
شاسی 0081436920 و شماره انتظامی 98-656 ت 12 
بنام عباس شــوهانی زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

۱6۲00۱
87/۲/3۱

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اكبر كريم زاده ساده بافی دارای شناسنامه شماره 915 به شرح دادخواست به كلاسه 950121 از 
اين شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رضا علی كريم زاده 
سياه دهانی به شناســنامه 5575 در تاريخ 1325/3/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- خواهان با مشــخصات فوق 2- ســاره بحری به شــماره 
شناسنامه 606 همسر متوفی و متوفی به غير از اين دو نفر وراث ديگری ندارد. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد والا گواهی صادر خواهد شد.

روح اله اکبری - رئیس شعبه دوم شورای حل اختلاف دانسفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رجبعلی صميمی دارای شماره شناسنامه 19 به شرح دادخواست به كلاسه 9509982890000126 
از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حسن صميمی به 
شــماره ملــی 5098665681 در تاريــخ 1395/2/23 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- رجبعلی صميمی دارای ش.ش 19 پدر متوفی 2- ســدنا 
صميمــی دارای ش.ملی 5090423199 دختر متوفی 3- ســارا صميمی دارای ش.ملی 5090239071 

دختر متوفی 4- فاطمه سياه لو دارای ش. ملی 5099557007 همسر متوفی.
اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 
دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهی ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و الا 

قاضی شعبه اول شورای حل اختلاف شهر بوئین زهراگواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه سياه لو دارای شماره شناسنامه 211 به شرح دادخواست به كلاسه 9509982890000125 
از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سارا صميمی به 
شــماره ملی 5090239071 در تاريخ 1395/2/23 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه سياه لو دارای ش.ش 211 مادر متوفی.
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 
دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و الا 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختلاف شهر بوئین زهرا

آقای: عبدالامير دلفی فرزند راضی به ش م: 1755430183/ اهواز ورثه درخواســتی به شــماره 
فوق الذكر تقديم اين دادگاه نموده چنين اشــعار داشــته است كه شــادروان معارج دلفی فرزند 
مطير به ش م: 1752503081/ اهواز به اســتناد شــهادتنامه و گواهی فوت و فتوكپی در تاريخ 
1353/9/15 در اهواز اقامتگاه دائميش درگذشــته و ورثه حين الفوت وی عبارتند/ عبارتســت از: 
1- متقاضی با مشخصات فوق )نوه معارج احدی از وراث راضی كه فوت شده بعنوان ورثه منحصر 
معارج(، 2- راضی دلفی فرزند معارج به ش م: 1752503112/ اهواز )پسر معارج كه فوت شده(، 
3- اكبــر دلفی فرزند راضی به ش م: 1750695154/ اهواز )نــوه معارج( )احدی از وراث راضی 
كه فوت شده بعنوان ورثه منحصر معارج(، 4- خالد دلفی فرزند راضی به ش م: 1753172284/ 
اهــواز، 5- زكيه دلفی فرزند راضی بــه ش م: 1753172292/ اهواز، 6- مكيه دلفی فرزند راضی 
بــه ش م: 1753172675/ اهواز، 7- فــرح دلفی فرزند راضی بــه ش م: 1750762481/ اهواز، 
8- حكيمه دلفی فرزند راضی به ش م: 1750762498/ اهواز، 9- ليلا دلفی فرزند راضی به ش م: 

1757433007/ اهواز، 10- شهلا دلفی فرزند راضی به ش م: 1757433015/ اهواز
پس از انجام تشــريفات قانونی مراتب را در يــك نوبت آگهی می نمايد تا هركس اعتراض دارد يا 
وصيت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهی ظرف يك ماه بــه دادگاه تقديم دارد والا 
گواهی صادر و هر وصيت نامه به جز سری و رسمی كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است.
رئیس شعبه 98 شورای حل اختلاف شهرستان کارون

شماره پرونده: ۱33/98/94 ح آگهی حصر وراثت

اجرائیه
بموجب درخواســت اجرای حكم مربوطه به شــماره 9510092890000044 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9409972890000477 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال 
اصل خواســته، مبلغ 170/000 ريال هزينه دادرســی و همچنين خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
91/11/26 )سررسيد( لغايت اجرای حكم و نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت كارسازيی گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول شورای حل اختلاف شهری 

بوئین زهرا استان قزوین - چلمبری
محل امضا و مهر قاضی شورا - یعقوب دادگر


